
ë یاد روز 
امروز 28 دی ماه سالروز تولد ارشد تهماسبی، موسیقیدان، 
آهنگســاز و نوازنده تار و ســه تار اســت. این هنرمنــد مقدمات 
موســیقی را نزد محمدرضا لطفی فراگرفت و در مرکزحفظ و 
اشاعه موسیقی ایران، در کلاس های لطفی و هوشنگ ظریف 
شــرکت کرد و ســال ۱۳۶۰ به عضویت گروه چــاووش درآمد و 
در ایــن گــروه بــا حســین علیــزاده، محمدرضا لطفــی و پرویز 
مشــکاتیان همکاری داشــت. از مهم ترین فعالیت های ارشد 
تهماسبی در سال های اخیر ایجاد مرکزی برای معرفی ساز تار 

به نام »جایگاه تار« بوده  است. در این مرکز سازهای قدیمی، وسایل شخصی استادان تارنواز، مضراب های 
تارنوازان قدیم و اسناد تاریخی موسیقی ایران موجود است.

ë حوالی جشنواره فیلم فجر
جشــنواره فیلم فجــر در حالی چهل ویکمیــن دوره خود را 
آغاز می کند که خبرنگاران در پردیس سینما ملت و میهمانان 
خارجــی در بــرج میلاد در ایــن رویداد مهم ســینمایی حضور 
خواهنــد داشــت. همچنیــن بــا توجــه بــه برگــزاری همزمــان 
جشنواره فیلم فجر در بخش ملی و بین الملل و طبق سنوات 
گذشته میهمانان خارجی و بخش بازار جشنواره در برج میلاد 
برپــا اســت که ورود بــرای برخی از اهالی رســانه بــا هماهنگی 

روابط عمومی جشــنواره میســر خواهد شــد. با آغاز پیش فروش بلیت های ســینماهای مردمی این دوره از 
جشــنواره از هشــتم بهمن ماه، مخاطبان می توانند براســاس جدول بندی های صورت گرفته اقدام به تهیه 
بسته های مورد نظر خود کنند و به احتمال زیاد بلیت هایی که پیش فروش می شود فاقد نام فیلم ها خواهد 
بود و تنها زیرگروه، ســینما و ســانس نمایش فیلم ها روی آنها قید شــده اســت. از نکات دیگر اینکه در این 
دوره از جشنواره جدول اکران فیلم های بخش های اصلی در سالن اصحاب رسانه هم بدون برگزاری آیین 
قرعه کشی نهایی می شود و برهمین مبنا ترکیب و زمان بندی اکران فیلم ها در سینماهای مردمی نیز تا زمان 
پیش فروش بلیت ها معین نخواهد شد. مخاطبان علاقه مند به تماشای فیلم ها براساس بسته های اعلامی 
اقدام به تهیه بلیت خواهند کرد اما به احتمال زیاد از ترتیب تماشــای فیلم ها تا روز آغاز رســمی جشــنواره 

بی اطلاع خواهند بود.
ë تئاتر و صحنه

هفتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار با دبیری فرهاد مختاری مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران 
از 2۶ تــا 2۹ دی در اســتان یــزد برگــزار می شــود. در بخــش تئاتــر صحنه ای جشــنواره ملی تئاتر ایثــار، ناصر 
آقایــی، شــهرام زرگر و فرهاد قائمیان به عنوان اعضای هیأت داوران این بخش بــه ارزیابی ۱۳ اثر حاضر در 
بخش صحنه ای می پردازند. در بخش تئاتر خیابانی جشنواره نیز ۱8 اثر حاضر در این بخش توسط حمید 

کاکاسلطانی، امیرحسین شفیعی و سعید نجفیان مورد ارزیابی قرار می گیرند.
ë نما و رسانه

شبکه کودک، ۱۷ عنوان برنامه جدید تولیدی و همچنین ۷ عنوان برنامه جدید تأمینی را در موضوعات 
و قالب های متنوع در کنداکتور زمســتانی خود قرار داد. برنامه هایی همچون »بزن بریم«، »هدهد ســفید«، 
»شــگفت انگیزان«، »مهد پویــا«، »ماجراهای طاهــا«، »ماجراهای نیک« و »قطارهــای تندرو« و همچنین 
انیمیشــن جدیــد »ماجراجویی های اوتیس« که در شــبکه های مختلــف نهال، پویا و همچنین شــبکه های 

استانی، میزبان خانه های کودکان و نوجوانان است.

انیمیشن بلند سینمایی »لوپتو« به کارگردانی عباس عسکری از محصولات مرکز انیمیشن سوره و فیلم 
ســینمایی »بیرو« به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی، راهی نوزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم 
»کیدز فرســت« امریکا شــدند. نوزدهمین دوره این جشــنواره از 2۱ تا 28 ژانویه 2۰2۳ برابر با یک تا هشــت 

بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در شهر نیومکزیکو امریکا برگزار می شود.

محمد نجیبی، تهیه کننده فیلم »شــوماه« که به کارگردانی مژگان بیات ســاخته شــده اســت، اعلام کرد 
آهنگسازی این فیلم توسط سروش انتظامی )پسر مجید انتظامی( به پایان رسیده و فیلم در مراحل نهایی 

فنی است. فاطمه معتمدآریا، پژمان بازغی و روزبه بازیگران این فیلم هستند.
ë نغمه و نوا

تــالار وحــدت دوشــنبه شــب )2۶ دی( میزبــان کنســرت 
موسیقی امید جهان یکی از خوانندگان موسیقی پاپ بود. این 
برنامه نخستین رویدادی بود که پس ازحدود پنج ماه تعطیلی 
کنسرت های موسیقی به  دلیل ایام سوگواری و ناآرامی اخیر در 

کشور برگزار شد.

علی اکبــر اســطلخی موســیقیدان پیشکســوت کــه اهالــی 
موسیقی او را با نام بتهوون ایران می شناختند در 88 سالگی و پس از طی یک دوره بیماری درگذشت. این 
هنرمند با ناصر مســعودی، فانی، نادر گلچین و فریدون پوررضا به عنوان آهنگســاز، رهبر ارکســتر و نوازنده 

همکاری داشته است.
دو آلبوم »شــیخ امیری« و »طرزرســتم« در قالب اجرای مقام های باســتانی تنبورحوزه گوران به روایت 

مرحوم استاد یدالله تیموری و به تهیه کنندگی کامران همت پور در دسترس شنوندگان قرار گرفت.
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سخن روز

ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز در زمستان سرد

بهــروز رضــوی : درآمد پایین و هزینه بالا در تولید مســتندهای رادیویــی را می توان یکی از دلایل کم توجهی به این حوزه دانســت و از 
طرفی تولید مســتند کار ســخت و پرهزینه ای اســت و از ســویی دیگر عایدی مالی هم ندارد. با این حال به عقیده من می توان برای 
ترویج مستندسازی رادیویی سیاست های تشویقی را پیش گرفت و با چنین برنامه هایی میزان و کیفیت آثار تولیدی در این زمینه را 
بالاتر برد. این یک مسأله بدیهی است که اگر رادیو نقش خود را بخوبی و با حقیقت انجام بدهد اعتماد عمومی هم از آن حمایت 
خواهد کرد و به آن جلب خواهد شد و به همین موازات مستند سازی در رادیو هم اگر با حقیقت گویی و راستی آزمایی همراه شود، راه 
خود را خواهد یافت. نیت خیر داشتن در برگزاری جشنواره ها هم می تواند در روند رو به رشد جشنواره های رادیویی تأثیرگذار باشد 
و اگر مدیران و برنامه ســازان با یکدیگر ســازش داشته باشــند، می توانند بر هم افزایی جشنواره هایی مثل نخستین جشنواره 

ملی مستند رادیویی پژواک تأثیر بگذارند.

مستندسازی باید با حقیقت گویی همراه باشد
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صائب تبریزی

نیستی طفل، اینقدر بر خاک غلتیدن چرا؟
گل به روی آفتاب روح مالیدن چرا

جسم خاکی چیست کز وی دست نتوان برفشاند؟
گرد دست و پای خود چون گربه لیسیدن چرا؟ پیامبر اکرم )ص(: 

نفقه مرد به خانواده اش، صدقه است.
بخشی از صحبت های بهروز رضوی گوينده راديو در گفت وگو با ايرناصحیح البخاری: ج ۴

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
اخبــار مجازی اهالی فرهنگ و هنر اختصاص دارد به آخرین خبرها در خصوص 
جشــنواره فیلــم فجــر، اجرای کنســرت امید جهان در تــالار وحدت و برگــزاری دو 

جشنواره تئاتر ایثار و قصه گویی.

نیما شاه میری
نــــگاره

تحقیــق و پژوهــش در موضوعات مربــوط به تاریخ 
و فرهنــگ و ادب ایران، بویژه در ســده های نخســت 
پس از اســلام، دشــوار و طاقت فرســا و نیازمند صبر 
و شــکیبایی بســیار اســت. گردآوری و تتبع در منابع 
و مآخــذ آن ادوار و درک و فهــم شــماری از آنهــا، 
مســتلزم اطلاع و آگاهی کافــی از زبان های گوناگون 
اســت و بالجملــه، بــرای آنکــه محقــق در مجامــع 
علمی جهانی، ســخنی درخور توجه داشــته باشــد، 
می باید شــرایط خاصی در خود گــرد آورد و بر همه 
اینهــا بایــد افــزود که شــیوه طرح و بســط مطلب در 
هر دســتاورد علمی، خود مرحله ای سخت و دشوار 

است.
پژوهش در ادب فارســی، به سبب مضامین گســترده این ادبیات و رواج 

ایــران  از  و گســترش آن در ســرزمین هایی دوردســت 
کنونــی، محقق ایــن عرصه را از هر جهــت به مراحل و 
منازل دشوار می افکند و گاه ممکن است پس از سال ها 
و ماه هــا تحقیــق و پژوهــش، حصول نتیجه بــه قرائت 
کلمــه ای یا عبارتی یا بیتی در نســخه ای کهن، بســتگی 
داشته باشد و آوردن نظری نو در این زمینه ها، مبتنی بر 

منابع، به هیچ روی آسان نیست.
رســیدن به مقامــی درخور اعتنــا در ایــن عرصه ها، 
در مجامــع علمی و تحقیقی، فقط بــه نوع تحصیلات 
وابســته نیســت و خصــال شــخصی، ماننــد عشــق و 
دلبســتگی به موضــوع و مجاهــدت در تحقیق و صبر و 
شکیبایی، آن هم در این روزگار شتاب زده، در موفقیت 

و کامیابی تأثیر تمام دارد. باید اذعان کرد که از میان دلبســتگان به تاریخ و 
فرهنگ ایران و ادب فارسی، شمار پژوهشگران در مقام عالی و از آن بالاتر، 
مرجع، بســیار اندک اســت، بویژه که در مجامع کنونی علمی و دانشگاهی، 
مجال برای پرورش اســتعدادهای درخشــان در این زمینه ها، چندان وسیع 

و گشاده نیست.
دوســت عزیز و پژوهشــگر عالی مقام، دکتر ابوالفضــل خطیبی، که چند 
روز پیش روی در نقاب خاک کشــید، از پژوهشــگران برجســته یکی دو دهه 
اخیــر در کار تحقیــق در تاریــخ و فرهنگ ایران و ادب فارســی بــود و با کمال 
اطمینــان می تــوان گفــت که او، بــا وجود درک محضر شــماری از اســتادان 

بزرگ روزگار، بویژه مرحوم استاد دکتر عباس زریاب خویی و مرحوم استاد 
دکتر احمد تفضلی، فرزند خصال خویشــتن بود. او کار تحقیق و پژوهش را 
بعد از تحصیلات در زمینه تاریخ در دانشگاه شیراز، در مرکز دایرةالمعارف 
بزرگ اسلامی آغاز کرد. در آن مرکز، او در بخش پرونده های علمی، غالباً به 
تحقیق در مأخذ و منابع اصیل در باب تاریخ ایران و فرهنگ ایران، بویژه در 
دوره حکومت های نیمه مستقل، بویژه سامانیان و غزنویان اشتغال داشت. 
در ایــن مرحلــه، از راهنمایی اعضــای آن بخش و حتی اشــخاصی مبتدی، 
ماننــد نگارنده این ســطور دریغ نمی ورزید و گاه ســاعت ها وقــت او، صرف 
راهنمایی و معرفی منابع و مأخذ می شد. بعدها هم که به بخش تاریخ آن 
مرکز پیوست و نگارش مقالات مربوط به آن ادوار را برعهده گرفت، پیوسته 
بــر شایســتگی های خــود افــزود. آن دوره، بعدهــا در کار تحقیــق و پژوهش 
پیرامون شــاهنامه فردوســی، برای دکتر خطیبی واقعاً مفید و ســودمند بود 
و یقیــن دارم که توغّــل در متون آن ادوار، برای او شــرایط بهتری برای فهم 

و درک زمینه های تاریخی و ادبی شاهنامه پدید آورد.
بعدها که به فرهنگســتان زبان و ادب فارسی، گروه 
فرهنگ نویســی پیوســت، در خدمــت اســتاد گرانقــدر 
دکتــر علی اشــرف صادقــی، بــر تجربه هــای پژوهشــی 
خود  افزود و مجموع همه این شــرایط موجب شــد که 
شاهنامه نویس بزرگ روزگار، دکتر جلال خالقی مطلق 
او را برای همکاری در تصحیح قســمتی از آن منظومه 

بی مانند شایسته تشخیص دهد.
زنده یــاد خطیبــی به فرهنــگ و تاریخ ایــران و ادب 
و  ایران دوســتی  و  داشــت  تمــام  دلبســتگی  فارســی 
میهن دوســتی او، از سی و چند ســال مطالعه و پژوهش 
در طیف وســیعی از متون تاریخــی و ادبی و یادگارهای 
ارجمنــد ایران سرچشــمه می گرفــت. چنان که اعجــاب و اظهار شــگفتی او 
نســبت به شــاهنامه فردوسی هم، سر در شــناخت کلمه به کلمه شاهنامه و 
ملاحظه و دقت در انواع نسخه های آن منظومه بلند و هزاران مأخذ و منبع 
دیگر داشــت و نیک می دانست که فردوســی، در چه زمانه ای و چگونه، این 

کاخ بلند را پی افکنده است.
آثــار زنده یــاد دکتر خطیبــی، در مجموعه پژوهش هــای معاصر در باب 
تاریخ ایران و ادب فارسی و بویژه شاهنامه فردوسی، فرازی فاخر و ارجمند 
اســت و پژوهشــگران در ایــن عرصه ها می بایــد آن را به دیده دقــت و ارج و 

فراگیری بنگرند.

در سوگ ابوالفضل خطیبی که به تازگی چهره در نقاب خاک کشید

پژوهشگر خودساخته

چــرا اگــر »بلیــد رانــر 2۰4۹« را نبینیــم، یــک قطعه 
از پــازل ســینمایی مان گــم می شــود؟ همه چیــز به 
فیلم هــای نــوآر برمی گــردد. فیلم هایــی که یــادآور 
فضای زیســتی یــک دهــه از تاریخ بخــش بزرگی از 
جهان هســتند و بیراه نیســت وقتی ریدلی اســکات، 
ذائقــه خــودش را در ســاختن نــوآر بــا فیلــم »بلید 
رانــر« در جهان فیلم های علمی-تخیلی اوج گرفته 
در دهــه 8۰ ترکیب کرد، بســیاری از سینمادوســتان 
جهــان فهمیدند یک اتفاق جدیــد و مهم در تاریخ 
ســینمای جهان افتاده اســت. یک نوآر جدید که در 
یک پادآرمان شــهر تکنولوژیــک می گذرد؛ از همان هایی که ماشین هایشــان 
توی هوا پرواز می کنند و زندگی روبات ها چنان در میان آدم ها آمیخته شــده 
که به ســختی می توان این دو گونه را از هم تشــخیص داد. داستان هم دقیقاً 
همین بود. روبات های عصیانگری که می خواســتند از یوغ بردگی نوع بشــر 
رهــا شــوند و بــرای این کار قوانیــن اصلــی و اول وجودی شــان را نقض کرده 
بودنــد. حــالا ناجــی جهان انســان ها، خــودش به دام عشــق یکــی از همین 
روبات ها می افتاد تا ما تماشاگران فیلم ، راحت تر با برده های مدرن و میل و 
تلاش شان برای آزادی، همذات پنداری کنیم و درگیر انتخابی سخت شویم 
میــان نجات گونــه خودمان از عصیــان احتمالی روبات ها یــا آزادی گونه ای 
تحقیرشــده که احتمــالاً به اندازه ما، حــق زندگی دارد. انصافاً نمی شــد این 
فیلم را ندید! آن هم در جهانی که آزادی داشت به مهم ترین آرزو و محرک 
آدم ها تبدیل می شد درحالی که همه آنها خطرات این آزادی های ناشناخته 

را به شکلی ملموس اما آرام آرام، مزمزه می کردند.
دنــی ویلنــوو امــا ســال 2۰۱۷ ورژن جدیدتــری 
از جهــان بلیدرانــر را عرضــه کــرد. جهانــی کــه 
علی رغم گذشــت 4۰ســال هنوز درگیری هایش 
برای ما آدم ها آشناســت و چه بســا که با شتاب 
گرفتن پیشرفت تکنولوژی و قریب الوقوع شدن 
همه احتمالات بعیدی که فکر می کردیم محال 
اســت اتفاق بیفتند، این جهان دیدنی تر و البته 
لمس خطراتش، نزدیک تر و هیجان انگیزتر هم 
شده باشد. »بلیدرانر 2۰4۹« اما تکراری نیست. 
نشــان می دهــد  دقیقــاً  آن  اصلــی  شــخصیت 

داســتان »بلید رانر« ریدلی اسکات با انتخاب طبیعی عشق ادامه پیدا کرده 
اســت. انتخابــی که نتیجه ای عجیــب و در عین حال نویدبخــش برای آینده 
انســان ها، روبات ها و هم زیستی شــان در کنار هم دارد. همیشــه فرزندی که 
حاصل عشــقی ممنوع از یک پیوند نامتجانس و غیرقابل پیش بینی اســت 
در چنین فیلم هایی، قرار اســت کارهای خارق العاده تری بکنند در حالی که 

حتی خودشان هم نمی دانند قادرند تا این اندازه تاریخ ساز باشند.
بلید رانر
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بعضی چیزها هســتند که به جان آدم می نشــینند، 
یعنــی جــوری رســوخ می کننــد در جــان آدم. عین 
شــعرهایی از یک سری آدم که انگار ساخته شده اند 
که شعرهای شــان جادو کنند با آدم. یکی شــان هم 
همین عبدالقادر بیدل دهلوی اســت. با شعرهایی 
که وقتی می خوانی جادوی شان آدمی را با خودشان 
می برند تا ناکجا. این ناکجا جای غریبی است. جایی 
است که هم هســت و هم نیست؛ جایی که نامیش 
نیســت و برای بردن اســت با خود که بروی و در آن 
غرق بشوی و غرق. همین عبدالقادر را اگر تک بیت 
یــا تک مصــراع تک مصراع هــم بخوانیم پر اســت از زیبایــی. همین زیبایی 
برای زندگی آدم کافی است. برای یک روز آدم بس است که خوشحال کند. 
اینها را از بیدل می نویســم برای خوشــحالی همه. که همه بخوانیم و با هم 
خوشحال بشویم از این همه زیبایی وقتی که خاموشی را عین صلح می داند: 
»در خموشــی همه صلح اســت ، نه جنگ اســت اینجا« یا وقتی می خواهد 
از جــاده و رفتــن بگوید که می گوید: »جاده هر ســو گشــاده اســت آغوش، که 
دریده ســت جیب صحــرا را« انگار جاده تو را می خوانــد و هم به تو می گوید 
نرو. جاده عین فراق است، عین عین دوری است و عین اینکه من باشم و تو 
نباشی و چقدر بد است دوری. عین همان کلمه بیدل است که وحشی است 
و آزارنده وقتی می گوید: »دریده« انگار دارد زندگی آدم را به دو تکه تقســیم 
می کند انگار دارد همه اینها را می گوید که بگوید هم شــادی است و هم غم 
و هم گشــادگی اســت و هم دریدگــی. می خواهد بگوید همه چیــز در زندگی 
هســت. بعد همین فراق اســت که رد درد می اندازد و بعد می شود مصراع 
درخشان دیگری: »عالم تمام خون شد و از چشم ما چکید« انگار بیدل این 
شعر را نوشته تا خون کند در جگر. همین هاست که می گویم عین خوشحالی 
اســت. عین یک پارادوکس وحشتناک اســت. هم لذت دارد و هم درد توأم. 
انگار نوشــته شده اند که هم آتش بزنند و بسوزانند و هم نشاط بیاورند برای 
جان آدم. یا این خط دیگر را ببینید: »می روم از خو یش  و حسرت گر م  اشک 
افشاندن است« انگار این رفتن است که مدام به مدام شکل عوض می کند و 
در جان شعر می نشیند. رفتن کلمه است و تصویر می شود. از تصویر بیرون 
می آید و زندگی می شود. در زندگی هست و واقعی است. واقعیت است که 
جاری است. جریانی است که انگار بیدل به راه می اندازد و هماورد می خواهد 
و حریف می طلبد؛ نمی شــود به آســانی ســراغش رفت. خودش را در میان 
شــعرهای انبوه اش پنهان می کند و باید لابه لای شــعرها بگردی تا پیدایش 
کنی و به دستش بیاوری. این خاصیت بیدل است. این خاصیت شعر است. 
اینجــا کــه می گوید: »فریب ســاغر هســتی مخور کــه چون  گــرداب، به  جیب 
خویش اگر ســر فرو بری چاه اســت« انگار دارد هشــدار می دهد. دارد آدم را 
به راهی می خواند که زندگی اســت. این است که می گویم شعرهایش عین 
زندگی است. شبیه آرزو است و خیال. وقتی از آرزو هم می گوید عجیب است: 
»آرزوی دل ، چو اشک از چشم ما افتاده است« یا این بیت که باز هم عجیب 
است: »کار سهلی نیست در هستی تماشای عدم، بر تحیر ناز دارد هر که ما 
را دیده اســت« انگار و انگار اینها نوشته شده اند برای همان تحیر. هم شاعر 

متحیر است و هم من که این شعرها را می خوانم.

دل ز اوهام غبارآلودست»بلید رانر 2049« آشتی دوباره انسان ها و روبات ها
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جستارهایی پیرامون آیین نشر
نشر و مخاطب

شــاید خیال کنیم کــه مخاطب در 
تصمیم گیری های ناشر برای چاپ 
کتــاب ســهمی دارد و نظــر اوســت 
که تعیین می کند ناشــر چه چیزی 
را چگونــه عرضــه کنــد. واقعیــت 
این اســت کــه ناشــر در »جزئیاتِ« 
ســلیقه  و  دیــدگاه  محصولــش 
و در  را دخیــل می کنــد  مخاطــب 
»کلیات« خودسرانه عمل می کند. 
برمی گــردد  هــم  خودســری  ایــن 
بــه  دلایلــی کــه نشــر بــه  خاطرش 
تأســیس شــده و مخاطب در این بیــن مصرف کننده ای در 
نظر گرفته می شــود که تشخیص داده ایم این متن برایش 
خوب اســت و حالا باید بکوشــیم نظرش را جلب کنیم که 

این متن را بخواند و بد نیست حالا سلیقه اش را بپرسیم.
قبــل از اینکــه درباره  چیســتی و حــدود و ثغــور کلیات و 
جزئیات کار نشــر حرف بزنیم، بهتر است کمی درباره  نهاد 
علم که به نوعی اصلی ترین آبشــخور نشــر است، صحبت 
کنیم. در یادداشت ابتدایی گفتم اینطوری ها هم نیست که 
هرچه عالمان و اندیشــه ورزان و نویســندگان مکتوب کنند، 
ناشــرها هم چاپ و منتشر کنند! نشر برای خودش هویت، 
قراردادهــا و کارکردهایــی دارد. ایــن هویــت و قراردادهــا 
را از مخاطــب می گیــرد؟ بلــه! ولــی از شــناخت اجتماعی 
تاریخی ای که از مخاطب به  دست آورده نه آمارگیری های 

دوره ای از مخاطب امروزی و سلیقه های نوسانی اش.
برای ناشــر دیده شدن و فروش کتاب هایش مهم است 
و می کوشــد آن بخشــی از مکتوبــات را بــه شــکل محصول 
عرضــه کنــد که مخاطب هم می پســندد. این پســند هم از 
بازخوردهــای مخاطبانــش یــا یک جامعه آمــاری محدود 
درنمی آیــد کــه اگر نشــری بــه ایــن چیزها دلخوش باشــد، 
شاید در کوتاه مدت برقی بزند و درخششی حاصل کند، اما 
خیلی زود قافیه را می بازد و حذف می شود. خروجی نشر و 
تصــور از مخاطب، از برآیند آدم های اهل مطالعه در ادوار 
گذشته به دست آمده. ناشر دارد برای آدم های کتابخوانی 
کتاب درمی آورد که طی قرن ها خودشــان را نشــان داده اند 
و معلوم است چطور آدم هایی هستند و به چه کتاب هایی 
علاقــه دارنــد و چطــور کتاب هایــی را بهتــر می خواننــد. نه 
نوجوان هایــی کــه به هدایت یک آدم مشــهور ســراغ کتاب 
می رونــد یــا سیاســت زده هایی کــه یــک عالــم را به خاطــر 
مخالفت با یک سیاستمدار تحریم می کنند. ناشر با هدف 
ارتقــای فرهنــگ عمومی بــه عمــوم مخاطبــان کتابخوان 
فکــر می کند و با نگاه به گذشــته، آینده کتاب و کتابخوانی و 
کتابخوانان را هم در نظــر می گیرد. این طوری هم خودش 
رشد می کند هم مقوله کتاب را رشد می دهد و هم مخاطب 

و محتوا را.
حالا برگردیم سر کلیات و جزئیات در نشر.

»کلیــات« آن محتواهــا، رویکردهــا، علــوم، دانش هــا و 
فرم های ادبی، روایی و نگارشی ای است که ناشر تشخیص 
داده بــه درد مخاطب کتابخوان می  خــورد و فروش خوبی 
هم خواهد داشــت. حالا شــاید بگویید ناشــرانی هستند که 
حتی کلیات کار و همان محتوا را بر اســاس ذائقه مخاطب 
تولیــد می کننــد کــه بایــد گفت ایــن خــلاف روندِ رســمی و 
منطقی نشــر اســت و همان ناشــر هــم درواقــع جیره خوار 
ناشــران درست وحســابی اســت و نــزد ایشــان مخاطــب و 
مصرف کننده حســاب می شــود. یعنی کتاب های آنها را به 

شکل نازل و دم دستی بازتولید و عرضه می کنند.
از  بســیاری  اســت؟ می دانیــم  کــدام  امــا »جزئیــات« 
مســائل زیبایی شناســانه و ســلیقه ای در گــذر زمــان متغیر 
اســت و هرچه امروز زیبا تلقی می شــود، ممکن است چند 
صباح دیگر از چشــم بیفتــد! خواه در حد رســم الخط های 
من درآوردی، خواه در حد طرح جلد و تایپوگرافی. ناشــر بر 
اســاس روندها و موج ها و مدهــا تغییراتی در روش تولید و 
عرضه کتاب ایجــاد می کند و گاهی با دل مخاطب که مثلًا 
رنــگ و فرم خاصی طلب می کنــد، راه می آید؛ اما اصالت 
خودش یعنی همان کلیات را دستکاری نمی کند و مثلًا یک 
کتاب تاریخی با قدمت چند قرن را شــاید با طرح جلدها و 
صفحه آرایی متنوع، ولی با همان متن همیشــگی منتشــر 
می کند. اینگونه هم به نهاد علم وفادار مانده اســت و هم 
خدمتی پســندیده کــرده به مخاطبی کــه فرهنگ عمومی 

حولش شکل گرفته است. همه هم راضی.
این بین شاید باز هم بر اساس اصولی، آن کتاب تاریخی 
را بازنویسی و حتی بازآفرینی کند؛ ولی تمام تلاش خودش 
را بــرای حفــظ هســته  اصلــی آن بــه  کار می بنــدد؛ همــان 

هسته ای که نهاد علم رویش حساس است.
نهــاد علــم اینجا چه کاره اســت و نظــرش چه اهمیتی 
دارد و اصــلًا چطــوری دســتاوردهایش را عرضه کند؟ حالا 
که نشر هر چیزی را منتشر نمی کند و برای خودش کلیاتی 
دارد، چــه باید کرد؟ این وظیفه نهاد علم اســت که نشــر را 
مجاب کند که بیاید پای کار! وظیفه ای که اصلًا جدی گرفته 
نمی شــود و نهایت فعالیــت نهادهای علمی به تأســیس 
انتشارات  علمی محدود می شود. نشرهایی که بیشتر حکم 
چاپخانــه دارنــد و بین مخاطبان هم جایــی باز نمی کنند و 
اگــر ضرورت های مراجعه های پژوهشــی و آموزشــی نبود، 
همان فروش محدود را هم نداشــتند. اینجــا نهاد علم دو 
انتخاب دارد. یا نشر را به نحوی مجاب کند که ناشرش باشد 
یــا برود ســراغ نوعــی از علم و دانش که نشــر حاضر باشــد 
برایش هزینه کند. این نقطه حساس و طلایی، هدف و قله 
اثرگذاری ناشــر است. اینکه فرهیختگان طوری کار کنند که 
به درد نشر بخورد. اینطوری ناشران هم علم را هدفمندتر 
کرده اند و هم مخاطبان را به ســمتی می کشانند که علمی 
هم هست اما ملاحظات زیادی بر اساس نیازها و راه حل ها 
آن را احاطه کرده است. این جایگاه واقعی نشر و رابطه او با 

مخاطب و اهل علم است.

گرامیداشــت یــاد و خاطــره هنرمند فقیــد حبیب الله 
صادقــی در قالــب چهــار رویداد هنــری با عنــوان )یاد 
حبیب( در حوزه هنــری با حضور جمعی از هنرمندان 

و اصحاب رسانه برگزار شد./ ایسنا
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